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 دهٔ نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنلاین نمی باشدیعق ،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد

 

 
 ۲۱/۰۷/۲۰۲۵         محمد نعیم بارز

 

 !«جان لاک»عقاید سیاسی و اجتماعی از مختصری  
 

بتاریخ  انگلیسی  فیلسوف  مختصری از اندیشه های »تامس هابز«  تحت عنوان:»از این نوشته  پیش  
به  »افغان جرمن آنلاین«   سایت وزین  « و آریانا افغانستان آنلاینوزین  »در سایت    ۲۰۲۵/۰۷/۱۲

  .نشر رسید
 نکته را ضروری میدانم: یک کر ز ،در اینجا قبل از پرداختن به اصل موضوع

است و اگر قدرت حکومت تجزیه و ومت  حکاعمال قدرت لازمه هر نوع  »هابز  تامس  در نظر  
شده و از هم می ن  مانابسا  بپردازد، اداره امور کشور  خودمستقل به کار    تقسیم شود و هر جزء

که با دیدیم    از جنگسالاران  یبا شرکتدر حکومت حامد کرزی و اشرف غنی    پاشد. واقعاً این را 
 لایات وهای  ، والی  ریاست اجرائیه  ؛رئیس پارلمان    ،مثل وزیر  یمقامات بسیار بلندهمه بی کفایتی  

مقام و برای بدست آوردن    نددر حد خود قانع نبوداما هیچکدام    ،را به چنگ آورده بودند  وغیره
در   و  قدرت بیشتر  بر سر  هم در دولت بودند و هم  آنها  ریاست جمهوری در جنگ و جدال بودند،  

دریغ به نفع خود  و ارتکاب عمل غیر قانونی    استفادهسوء  از هیچ نوع  بند با امریکایی ها    زد و
 دولت سقوط کرد.با این وضعیت بود که در نتیجه  ،ورزیدندننمی 
 
رویداد های ریاست جمهوری حامد کرزی و   ازد، آنها  به قدرت رسی  امارت اسلامی طالبانو  

دیگران تن  قدرت سیاسی با  تقسیم  به  ه اند که نباید  دریافتهمان تجربه را  تنها  طالبان  اشرف غنی  
گروه های چگونگی  صرف نظر از  در حالیکه  خود شریک سازند.  داد و به صورت گروهی با  

قطعاً و جبراً نیازمند ساختن جامعه  برای  الگوهای انسانی    نظام سیاسی،باید گفت:    میجنگ سالار  
کره و مصالحه کردن و بخصوص حقوق بین دول و میثاق امذ  با دیگران،  مصلحت و کنار آمدن

  و حتی جبراً   با دوستان و دشمنان روابط سیاسی بر قرار کردن  ، های جهانی را محترم شمردن
چون حکومت طالبان    یولو خلاف خواستهای حکومتن  بسیاری از معادلات بین المللی را پذیرفت

بویژه رعایت ، زیرا پذیرفتن آن اقتضاء و لازمه اجرای دولت ها در جهان امروز است ،هم باشد
 .تساحق تحصیل دختران و حق کار اجتماعی زنان حتمی حقوق بشر از جمله 

 : »جان لاک« :م به دومین فیلسوف مهم انگلیسیحسب وعده می پردازاینک 
 

 عقاید سیاسی و اجتماعی جان لاک! 
میلادی در یکی از ایالات غربی انگلستان زاده شد و ۱۶۳۲لاک دانشمند انگلیسی در سال  جان  

به تحصیل طب پرداخت،   در دانشگاه آکسفورد به تحصیل فلسفه و آنگاه  ،در گذشت۱۷۰۴در سال  
مثل اغلب معاصران  لی  و  ه بودآثار دیکارت فرانسوی او را به فلسفه مایل کرد  و  ه فلسف  خواندن

 در پیش گرفته بودند.را خود شیفته راه نوی شد که علوم طبیعی تجربی 
 

 اهمیت فلسفی لاک: 
اهمیت لاک از لحاظ فلسفه، به معنی تنگتر کلمه، خدمتی است که به روشن کردن مسئله معرفت 
کرده است. این جملۀ لاک معروف است که:» هیچ چیز در ذهن ما نیست که از راه حواس نیامده 

 باشد«
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اما رساله ای دوم لاک در حکومت اهمیت دارد و اصول کلی عقاید او در آن بیان شده است و از  
اصولی که در آن بیان شده است امروز اساس ، ه سیاسی قرن های اخیر استفمهم ترین کتب فلس

 کار حکومت های ملی است.
رساله ای دوم، مثل اغلب رساله های سیاسی با وصف وضع طبیعی وضع افراد آدمی قبل از 

 تشکیل حکومت و اجتماع سیاسی است، در این وضع افراد مساوی و آزاد اند. 
لاک معتقد است که واقعاً روزی بوده است که مردم در این وضع به سر می برده اند، ولی چون 

گفته اند و تشکیل اجتماع وضع را ترک    ن زندگی در این وضع دشواری های بسیار داشته است، آ
 داده اند. 

نباشد و بر او قانونی که    خود  آزادی طبیعی انسان آن است که در روی زمین تابع قدرتی برتر از
 و تنها حاکم بر او قوانین طبیعت باشد.  بشر ساخته است حکومت نکند

 

 محدودیت قدرت دولت:     
بر خلاف هابز قدرت دولت را محدود می داند همانگونه که    از آنچه گفته شد بر میآید که لاک

س دارد بکند. هیچ دولتی هم نمی تواند به دل خواه خویش حکومت وهیچ فرد حق ندارد آنچه ه
 .کند

در تاریخ فلسفه سیاسی، نظریه انفصال قوا را اغلب به منتسکیو معروف فرانسوی نسبت داده 
ژک روسو امروز دیگر پذیرفتنی  ناند.هر چند نظریه پیمان اجتماعی لاک، مثل عقاید هابز و ژا

 نیست. 
ارسطو در کتاب سیاست از قوای است.  اما نظریه ای انفصال قوا قدیمیتر از منتسکیو و لاک  

مختلف حکومت سخن گفته است و یکی از نویسندگان انگلستان هم قبل از لاک سه قوه ای مقنن، 
مجری و قضایی را تشخیص داده است که عیناً همان سه قوای است که به نام منتسکیو مشهور 

 شده است.
کرده بود منتسکیو کتاب روح قوانین خود را بر اساس مطالعاتی که در شیوه حکومت انگلستان  

سه قوه ای مقنن، مجری و قضایی از هم بنا نهاد و او تصور کرده بود در حکومت انگلستان  
 جدای اند. 
فرانسه برای خود دستگاه ۱۷۸۹در قوانین اساسی دولی که پس از انقلاب بزرگ    سکیوت عقاید من

اغلب این قوانین قوای سه گانه را از هم منفصل دانستند،   د،موثر افتا  حکومت ملی بر پا کردند

قوای دولت را   ،قانون اساسی امریکا که قبل از انقلاب بزرک فرانسه نوشته شد حتی  
 کرد.  به سه قسمت جدا از هم تقسیم 

 حق طغیان:      
یکی از اصول مشهور نظریه لاک حق طغیان است که برای افراد در مقابل دولت قایل شده است، 
هابز پنداشته بود اگر افراد بر ضد حکمران خود قیام کنند، جامعه سیاسی منحل میشود. انقلاب 

نگلستان که حکمران و دستگاه حکمرانی را بدون خونریزی و بدون اغتشاش تغییر ( اا۶۸۸)سال  
ه هابز را ثابت کرد، لاک معتقد است اگر دولتی ودیعه اعتمادی را که مردم به او دبطلان عقی داد

سپرده اند جز در راه خیر مردم به کار برد و از قلمرو قانون اساسی اخلاقی تجاوز کند و به بیداد 
 گری گراید، مردم حق طغیان و واژگون کردن آن دولت را خواهند داشت.

 
لاک قدرتمند وبا اهمیت  از اندیشه  اعلامیه استقلال امریکا تا حد زیادی  نا گفته نباید گذاشت که  

چنانکه گفته میشود در اعلامیه استقلال امریکا تا حد زیادی تاثیر داشته است تاثیر پذیرفته است،  
حتی به جعفر سون طعنه زده بودند که اعلامیه ای استقلال را عیناً از روی رساله ای دوم لاک و  

 در حکومت نوشته است.
اما وضع آدمی در طبیعت هرچند با آزادی همراه است نمی تواند با افسار گسیختگی همراه باشد. 
هر چند آدمی در آن وضع حق دارد با خود و مال خود هرچه بخواهد بکند، با این وجود حق ندارد 
خود را تباه کند و یا آفریده ای دیگری را که در اختیار اوست تباه کند، وضع طبیعت چیزی جز 
عقل نیست و عقل که قانون طبیعت است به آدمیانی که با او شور کند خواهد گفت که چون آدمیان  
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هیچ یک نباید بدیگری در جان و دست و پا و  ،اندو آزاد  مستقلهر یک با دیگری مساوی اند و  
 آسیب برساند.او مال و ملک 

، بودنددر آغاز اجتماعات سیاسی، چنانکه گفته شد چون آدمیان طبیعتاً آزاد و مساوی و مستقل  
هیچ کس را در زیر قدرت سیاسی دیگری نمی توان آورد مگر با رضایت او کسی وقتی خود را 
از آزادی طبیعی خویش محروم می کند که با کسان دیگر موافقت کند باهم گرد آیند و اجتماعی 

ا در میان خود بر قرار سازند و بهره رو سلامت   صلح بدان منظور که آسایش و  ،تشکیل دهند
مندی از دارایی خویش را تضمین کنند و خود را در مقابل کسان دیگر که به اجتماع آنها تعلق 

 ندارند، ایمنی بیشتر بخشند. 

 غایت و منظور اجتماع سیاسی و حکومت:      
 

انسان در وضع طبیعی   آزاد است و چنان سلطان شخص و   – چنانکه گفته شد    –اگر  چنانکه 
است که با بزرگترین کسان برابر است و کمتر از هیچ کس نیست. چرا از آزادی   دارایی خویس

 و از سلطنت خود دست می کشد و خود را زیر فرمان و نیروی دیگری می گذارد؟ 
و آن است که هر چند در وضع طبیعی انسان دارای همه حقی هست،   تجواب این پرسش بدیهی س

؛ استدیگران  بهره مندی او از این حقوق همیشه مسلم نیست و حقوق او پیوسته در معرض تجاوز  
برابر اند و بیشتر دیگران توجهی به عدالت و حقوق هم  زیرا همه مانند او سلطان اند و همه با  

این    ،دیگری ندارند و بنا بر این تمتع او از آنچه دارد با نا امنی و بی قراری دایم، آسان نیست
است که می پذیرد از این وضع که با آزادی  کامل همراه است ولی همچنان همراه ترس و خطر 

 دایم نیز هست، دست بکشد. 
پس نا معقول نیست که بکوشد تا با دیگران بپیوندد و تشکیل اجتماع و با پیوستن به عده ای دیگری 

و آزادی و مال  که یا قبلاً تشکیل اجتماعی داده اند و یا در نظر دارند اجتماعی تشکیل دهند، جان 
 ، بهتر حفظ کند. خوانده میشودآنها دارایی   ۀخود را که هم

ماع و قبول کردن قید طاعت دولت، همان  تپس منظور غایی گرد آمدن افراد باهم و تشکیل دادن اج
 حفظ دارایی خویش است و در وضع طبیعی این کار دشوار است و اسباب آن فراهم نیست.

 
 در زمینه آزادی و بخصوص   یدیده شده هر گاه بحثجائیکه  تا اینجا که گفته آمدیم باید گفت: تا  

لیبرالیسم در مسایل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیش می آید، بیشتر از هر فیلسوفی آنرا به  بحث  
انتقاد از آن نام می برند، در حالیکه از میان فیلسوفان    ژان لاک نسبت میدهند و یا به دفاع و 

در مورد دقیقتر پرداخته  بوده که  میل« و دیگران نیز    ت»جان استورا  انگلیسی کسان دیگری چون
 .  پرداختخواهم نیز آن  بهدر نوشته بعدی مختصری   اند.ا

 
 پایان

 
 محمد نعیم بارز آرشیف: مطالب نشر شدهٔ محترم 
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